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لیلا جان قربان| حاج خانم چشم دوخته به دانه های درشت تسبیحی که در 

دست دارد، سال هاست که با همین تسبیح ختم صلوات و قل هو الله برمی دارد.

یک کاسه نخود کنارش می گذارد و دانه دانه هر دور از تسبیح که تمام می شود،

یک دانه نخود برمی دارد و توی پیاله چینی می اندازد که کنارش گذاشته است. هربار 

با همین نخودها یک دیگ آش برپا می کند؛ این دفعه دیگ آش را نذر انقلاب کرده است.

می گوید: دیگ این دفعه برای سلامتی انقلاب است؛ برای سلامتی آقا.

ــا بصیرت   نی که ب ز زنا یتی ا وا ر
ند ــید ت کش ــا غتشاش نی بر ا خط بطلا

جداست ما  جداستراه  ما  راه 
   روسفید بیرون آمدیم

نزدیـک اذان مغـرب در صحـن انقـلاب می بینمـش. راهپیمایـی تمام شـده و خیلی هـا آمده اند 

تـا بعـد از اعتراض بـه اغتشاشـات اخیر، نمـاز را در حرم آقا امـام رضـا)ع( بخوانند؛ خانم حسـینی 

هـم از همیـن جمعیـت اسـت. او از زنـان فعـال فرهنگی اسـت کـه حافـظ قرآن کریم هم هسـت.

وقتـی بـا او دربـاره حـوادث اخیـر هم صحبـت می شـوم می گویـد: بچه هایـم از سروصداهـای 

شـبانه می ترسـیدند. گاهی دسـتم را روی گوش های دختر سه سـاله ام می گذاشـتم تا بخوابد.

امـا هم زمـان برایـش داسـتان هایی تعریـف می کـردم کـه بـه روزهـای انقـلاب برمی گشـت و 

منافقانـی کـه آرامـش مـردم را به هـم می زدنـد. مـن بـه بچه هایـم بارهـا و بارهـا گفتـه بـودم کـه 

امنیـت کشـور مـا مثال زدنـی اسـت و نبایـد بترسـید. خـودم هـم هرشـب سـوره نـصر را بـرای 

مدافعـان امنیـت کشـور می خوانـدم. خدا را شـکر کـه از این توطئـه هم روسـفید بیـرون آمدیم.

من کـه آمـده ام حرم تـا نمـاز شـکر بخوانم.

   مثل برق و باد جمع شد

خانـم غفـوری از دیگـر زنـان فعـال فرهنگـی اسـت که بـه دنبـال ترویـج فرهنـگ حیـا در جامعه 

اسـت. او در روزهـای ناآرامی، کارش ایـن بود که دخترهـای نوجوان محله را بـه خانه اش دعوت 

می کـرد و برایشـان کلاس هـای بصیرتـی برگزار می کـرد. او می گویـد: در روزهای سـخت نباید 

کنـار بکشـیم. نبایـد صـبر کنیـم ببینیـم چـه می شـود، بلکـه بایـد هرچـه از دسـت مـا برمی آیـد 

انجـام دهیـم. مـن بـا شـصت سـال سـن، روزهـای سـخت انقـلاب را دیـده  و صـدای تانک هـا را 

شـنیده ام. وقتـی دیـدم از اغتشاشـات اخیـر جوان هـای محـل ترسـیده اند، زیرزمیـن خانـه 

را فـرش کـردم و بـرای دخترهـا کلاس هـای آموزشـی برگـزار کـردم. فقـط بصیرتـی هـم نبـود،

هرچـه نـخ و کاموا داشـتم، برداشـتم و بـردم زیرزمین جلویشـان گذاشـتم تـا یـک کاری بکنند و 

ذهنشـان درگیـر باشـد و کمـتر نگـران حوادثی باشـند کـه قرار بـود مثل بـرق و باید جمع شـود.

   این ها گردی بیش نیستند
حاج خانـم قاسـمی هـم از مـادران شـهدای انقـلاب اسـت. کمـر خم کـرده، ولی بـا همیـن کمر 

خمیـده، عصـا بـه دسـت، در راهپیمایـی حـاضر شده اسـت. بـا او تلفنـی هم صحبـت می شـوم.

می گویـد: ببیـن مادرجـان مـا از ایـن چیزهـا زیـاد دیدیـم، این هـا کـه چیـزی نبـود. یـک زمانی 

چـون پـسر مـن طـرف دار امـام )ره( بـود، می آمدنـد و تـوی حیـاط تیـر و ترقـه می انداختنـد.

الان هـم پـسرم نیسـت بـاز هـم یـک وقت هایـی ضـد انقـلاب یـک کارهایـی بـرای ترسـاندن مـا 

می کنـد، ولـی این هـا همـه مثـل گردی اسـت که بـا فوتـی از بیـن مـی رود. آن آقایی کـه در رأس 

ایـن نظـام نشسـته کارش درسـت اسـت و می دانـد بایـد چـه کار کنـد. مـن از هـمان شـب اولـی 

کـه سروصداهـا شروع شـد بـا خـودم گفتم کـه این هـا گردی بیـش نیسـتند و بـا بـادی می روند.

امـا به خاطـر جوان هایـی کـه ناآگاهانـه دنبـال ایـن جریان هـا رفتنـد و آسـیب دیدنـد، نگـران 

هسـتم. بایـد فکـری به حـال ایـن موضـوع بکنیـم. از مـن و شـما گرفتـه تـا مسـئولانی کـه در این 

نظـام وظیفـه ای بـردوش دارند.




